
الرومی نگاھی بھ شعر إبن  

 

 
بیشتر نویسندگان، ابنالرّومی را در شمار شعرای عصر دوّم عباسی آوردهاند؛ زیرا قسمت اعظم عمرش را در آن عصر  
سپری کرده، ولی چون نھال وجود این شاعر متعھد در عصر مورد پژوھش، پا گرفتھ و در تشیع اعتقادی راسخ داشتھ و  

اشعاری دلپذیر و صریح در حمایت از اھل بیت (علیھمالسلام) دارد، بھ این جھات دریغم آمد کھ این پژوھش بھ نام و  
 .نمونھای از اشعار مطبوع و روشنی بخش او آراستھ نباشد

 
الرّومینسب ابن .1  

سلسلھ نسب او را بھ این صورت ضبط کردهاند: علیبن عباس بن جُریح و در نام جدّ او برخی نویسندگان بھ جای کلمھ  
جُریح، کلمھ جَرجیس، برخی جُورجس و برخی دیگر جُورجیوس آوردهاند. در ھر حال این شخص اھل روم بود و بھ ھمین 

 .جھت این شاعر بھ «ابنالّرومی» معروف شده است. مادر شاعر را نیز، حسنھ، دختر عبدالله نامی از سجستان دانستھاند
(1) 

با این حال از طرف پدر رومیالاصل و از طرف مادر فارسی الاصل است و لطافت قریحھ او بھ این دو رشتھ بر میگردد.  
 (2) .جُریح بھ دست عبیداللهبن عیسی بن جعفربنمنصور، خلیفھ عباسی بھ دین اسلام گرویده و مسلمان شده است

ابن رومی اصالت رومی (یونانی) بودن خود را حفظ کرد و بھ ھمین جھت شعرش رنگ و بوی خاصی دارد کھ از شعر  
سایر شعرای عرب متمایز میگردد. در حقیقت او مستعرب است و عربی صرفاً زبان اوست و در پارهای از اشعارش بھ  

 (3) .اصل رومی خود اشاره دارد
 

 ولادت و وفات او  .2
در سال ٢٢١ ھـ.ق در بغداد متولد شد و در سال  ٢٨٣ یا ٢٨٤ ھـ.ق در ھمان شھر از دنیا رفت. مرگش بھ وسیلھ سمّی بوده  
 .کھ قاسم بن عبیدالله - وزیر خلیفھ معتضد عباسی - بھ خاطر ھجوی کھ ابن رومی از او کرده بود، با مکر بھ او خورانده است

(4) 
مسعودی گوید: «از جملھ کسانی را کھ قاسم بن عبیدالله کشت، یکی ابن رومی است. زھر را در خشکنانجھ -  نوعی حلوا - 

درآمیخت و بھ او خوراند و ھمین موجب مرگ او شد. سپس تولد و وفات او را در بغداد تأیید میکند و ضمن توضیحاتی  
درباره زندگی شاعر و شعرش، دو بیت از شعر او را کھ بھ نظرش خیلی عجیب و متضمّن معنی فلسفی یونانی است، نقل 

 :کرده کھ بھ دلیل لطافتی کھ در این دو بیت وجود دارد، بیمناسبت نیست کھ آنھا را در اینجا نقل کنیم
 

 لَما تؤُذِن الدُّنیا بھ من زوالھا *** یکونُ بکاءُ الطفلِ ساعھَ یوضعُ »
 «(5) والاّ فما یبُکیھ منھا و انّھا *** لأَفسحُ ممّا کان فیھ و أوسعُ 

 
در علت و کیفیت مرگ او داستانھایی را خطیب بغدادی - ابنجوزی - و ابن خلکان و ... آوردهاند کھ تصریحی بھ مسمومیت  

او ندارد و نقل آنھا در اینجا خالی از فایده بھ نظر میرسد. (دائرة المعارف بزرگ اسلامی نیز شمّھای از آنھا را آورده  
 (6) است.)

 
 زندگی او .3

ابن رومی عمر خود را در بغداد و نواحی آن گذراند و نزد برخی از بزرگان عصر خود، در ھمان شھر تعلیم یافت و از 
علوم آنان برخوردار شد. تفوّق در برخی دانشھای لسانی، بخصوص لغت عرب، از بررسی دیوان او روشن میشود. وی 

در زمان خلافت معتضد عباسی بھ دربار راه یافت و حدود ٧ سال در خدمت او بود کھ ١٤ قصیده در مدح او، چھ در زمان  
ولایتعھدی و چھ در مقام خلافتش، ساختھ است و در چھارمین سال خلافت ھمین خلیفھ، بھ شرحی کھ گذشت، از دنیا رفتھ 

 .است
ناگفتھ نماند کھ او طاھریان شیعھ مذھب را کھ در خراسان حکومت نیمھ مستقلی داشتند بیش از خلفا ستوده است و در مدح،  

 (7) .گرایش بیشتری بھ شیعیان و شیعھ دوستان داشتھ است
ابنرومی شاعری تیرهبخت بود؛ در کودکی پدرش را از دست داد. سپس ھر سھ فرزند پسرش در سنین کودکیشان مردند و  



بھ دنبال آن زنش را کھ بسیار دوست میداشت از دست داد و آنگاه برادرش دعوت حق را اجابت کرد. ابن رومی ھمھ را 
رثاء گفت و بخصوص در رثای فرزندانش سخت نالیده است. این مصیبتھای پیاپی یکی از علل بدبینی او نسبت بھ زندگی  

 (8) .و تشّأم و تطیرّ وسواسآمیز او بود؛ بھ طوری کھ در ھر کاری دست بھ تفأل و تطیرّ میزده است 
 

 خلفا و شعرای معاصر او .4
ابن رومی ھشت خلیفھ از خلفای عباسی را درک کرده است، کھ عبارتند از: الواثق، المتوکل، المنتصر، المستعین، المعتزّ،  

المھتدی، المعتمد و المعتضد. (٩) ولیکن چون مردی آزادمنش و صریح اللھجھ بوده و طبعاً متملق، چاپلوس و ضعیف النفس  
نبوده، از دربار خلفا دور مانده است (جز مدتی کھ بھ دربار معتضد راه یافت)؛ ولی بھ عده ای از امرا، وزرا و کتاّب متصل  

بوده و ایشان را مدح گفتھ است. عدم تحمل خفت از جانب او و نیز طبع سرکشش سبب میشد کھ ھرگاه بھ وی بیاعتنایی  
 (10) .میشد، فوراً بھ ھجو ممدوحان خود میپرداخت و بدترین ھجو را نثار آنان میکرد

شاعران معاصر او حسین بن ضحاک، دعبل بن علی خزاعی، بحتری، علی بن جُھم، ابن معتز و ابوعثمان ناجم میباشند و با  
 (11) .شاعرنوپرداز آن عصر، ابن حاجب محمد بن احمد، رابطھ دوستی استوار داشتھ است

 
 مقام شاعری و شخصیت او .5

ابن رومی شخصیتی از شخصیتھای ارزشمند است و شعر بلند و طلایی او را، رونق و ارزشی بسیار برتر از شمشھای  
طلای ناب و مروارید خوشاب است. در مدح، ھجو، وصف و غزل بر اقران برتری یافتھ و چشمھا را بھ سوی خود خیره  

 (12) .کرده است
وی از بزرگان شعرای مولّد است و مضامینی آورده کھ قبل از او کسی نیاورده است. در شعر، نظم عجیب و تولید غریب  

دارد و معانی نادره را از ژرفای اندیشھ خود استخراج کرده است. (١٣) از ھمھ شعرای زمانش برتر بوده و بعد از بحتری 
کسی بھ پایھ او نرسیده است. در فنون شعر و وصف و ھجاء و نیز سایر اقسام و انواع شعر و در کثرت آن بر دیگران توفقّ  

داشتھ، و در ھجو، احدی بھ پایھ او نرسیده است. بھ قول مرزبانی در معجم الادباء ھر کھ را مدح میگفتھ، بھ ھجو او نیز  
میپرداختھ است کھ این ھجو بھ خاطر تقصیر، یا بیعنایتی کھ نسبت بھ او میشده، صورت میگرفتھ است و بھ ھمین علتّ 

 (14) .بزرگان از او دوری میکردند
ابن الرّومی مذھب خاص فلسفی و جھان بینی روشن و پایداری نداشتھ و بلکھ دارای روح بلند و احساسات تند و منقلبی بوده  
و بیشتر تحت تأثیر احساسات پرخروش و متغیر خود بوده است. شعر را ارج مینھاده و انتظار داشتھ کھ بزرگان نیز آن را  

 .معزّز و محترم شمارند نھ اینکھ شعر و شاعر در برابر شکوه ظاھری آنھا خضوع کند
 

 سبک شعری و ارزش شعر او .6
ابنرومی بھ بدایع و صنایع لفظی چندان توجّھی نداشتھ و بیشتر بھ ابتکار در صور معانی و نیز ابداع معانی جدید و نو  

عنایت داشتھ است. شعر ملکھ جانش بوده، بیتکلّف قصایدی را کھ گاه متجاوز از دویست یا سیصد بیت دارند، بدون ظھور  
 .آثار تصنعّ و تکلّف و بلکھ سھل و ساده و مرتبط و منسجم میسروده است

وحدت و استقلال قصیده، در قصاید او مشھود است، ولی از استقلال ابیات کھ روش معھود نظم عربی بوده، خارج شده 
 (15) .است

جرجی زیدان می گوید: «ابن الرومی قصاید طولانی دارد کھ بعضی از سیصد بیت متجاوز است و بیشتر آنھا در مدح  
است.» (١٦) سینھ او گنجینھ عظیم و پرباری از لغات و تعبیرات زبان عرب بود، کھ با اندک توجھی از گنجینھ ضمیر، بر  

ساحت زبان با انسجامی خاص، صف آرایی میکردند. در نثر نیز ھمچون استاد مسلم بوده کھ در پایان بحث، نمونھای از نثر  
شکوهمند او را میآوریم. بررسی احوال او در کتبی کھ بھ شرح زندگیاش پرداختھاند، نشانگر این است کھ بھ بسیاری از 

 .علوم عصر خود واقف بوده است. چنانچھ قبلاً نیز بھ این موضوع اشاره شده است
بھ طوری کھ خواھیم گفت نویسندگان سلف توجھ کمی بھ ابن رومی کردهاند و حتی ابن قتیبھ و ابن معتزّ نامی از او نبردهاند. 
ولی نویسندگان متأخر مثل: عباس محمود العقاد در «ابن الرومی و حیاتھ فی شعره» و عمر فروخ در «ابن الرومی» عنایت 
خاصّی بھ او کرده و شخصیت او را بیشتر از مطالعھ دیوانش و بررسی احوالِ معاصران و ممدوحان و مھجوّان او استنباط  

 .کردهاند
 

 مظلومیّت وی در حیات و ممات .7
طبع بلند و ذلتّ ناپذیر ابن الرّومی کھ حاضر بھ پایین آوردن شأن و شرف خود در پیشگاه ارباب قدرت و نعمت نبود،  

موجب دور ماندن او از مجالس بلندپایگان عصرش میگردید. شگفت آنکھ حتیّ دوستانش کھ نھایت محبت و مساعدت را در 



 :حق ایشان میکرد، با او در مقام حسد، کینھ و بیمھری بر میآمدند. برای نمونھ یاقوت حموی نقل میکند
ابن رومی دوستی بھ نام ابن عمار ابوالعباس داشت کھ در نھایت فقر و فلاکت بھ سر میبرد و بھ خاطر بیچارگی خود بھ  »
زمین و زمان ناسزا میگفت. ابن رومی بھ او محبّت کرد تا جایی کھ اشعاری میسرود و بھ او میداد کھ بھ خودش نسبت  

دھد و بھره گیرد و نیز وی را بھ محمد بن داود - کاتب عبدالله بن سلیمان، وزیر معتضد - معرفی و سفارش کرد. و بالاخره  
وسیلھ بینیازی و اعتبار و آرامش او را فراھم آورد. لیکن ابوالعباس بھ جای تشکر بھ غیبت و عیب جویی ابن رومی  

 .پرداخت کھ ابن رومی بھ طبع زود رنج خود برآشفت و ھجوھای شنیع نسبت بھ او گفت
شگفتانگیز آنکھ این ابن عمّار کھ در حیات ابن رومی بر او عیب میگرفت و بھ تنقیص شعر و ھجو او میپرداخت، پس از 

 (17) «.مرگ او کتابی در تفصیل او و گزیده شعر او فراھم کرد
این داستان و امثال آن می رساند کھ طبع متلاطم، عطوفت و پرتوقّع او با طبایع سودجو، فرصتطلب و بیوفای مردم 

 .سازگاری نداشتھ و از این رو حیات خود را بیشتر بھ خشم، حسرت، نفرت و عزلت گذرانده است
وی پس از مرگش نیز مورد بیمھری نویسندگان قرار گرفتھ و چنانچھ اشاره شد، برخی نام او را نبردهاند و برخی نیز کھ 

بھ ترجمھ احوال او پرداختھ اند، نھ تنھا ابعاد شخصیت و ارزش شعر او را مورد بررسی قرار ندادهاند، بلکھ فقط بھ ذکر 
نسب و تاریخ تولّد و فوت او اکتفا کرده، سپس با بدبینی خاصی بھ توضیحات مفصلی در جنبھھای منفی زندگی او -  کھ خالی 

 .از اغراق نیست -  پرداختھاند
بھ عنوان نمونھ، حناالفاخوری، ضمن تفصیلات غیرلازمی کھ داده است، ابن رومی را شاعری عصبی مزاج، پرخور، 

شھوتپرست و آزمندکھ صرفاً بھ قصد بدست آوردن مال، شعر میسروده، معرفی کرده و در اینکھ خرافی بوده و بھ تطیر  
 (18) .و تفأل در ھر کاری سخت پایبند بوده نیز، داد سخن داده است

روش فوق اختصاص بھ حناالفاخوری ندارد، بلکھ بیشتر مورخان خواستھ اند کھ چھره این شاعر را مسخ کنند و او را بھ 
صورت انسانی ضعیفالنفس و اسیر تغییرات نفسانی آنی بدون تعقل و حریص در کسب لذات و معاشرت زنان و طعام و  

شراب جلوه دھند و بھ این ترتیب از لحاظ اخلاقی و شخصیت معنوی، تصویر زشتی از وی ارائھ دھند، ولو اینکھ از لحاظ  
منزلت شاعری غالباً او را ستودهاند، چنانچھ ھمان فاخوری احاطھ شاعر را بر خلق معانی و انتظام فکر در مقام انشای 

شعر، وحدت تألیف و فراھم نمودن الفاظ بدون قید و شرط، تصدیق کرده و او را شاعری «فذّ» و دارای عمیقترین 
شخصیت شاعری تشخیص داده است. جای تأسف است کھ چرا مورخان سلف و پارهای از مورخان معاصر او را بھ  

صورت شاعری با اندیشھ بلند، مستقل، آگاه بھ مفردات لغت، فقھ، فلسفھ و علوم ریاضی و فلکی و صاحب نظر در مسائل  
 (19) .فلسفی و عقلی زمان خود بھ صحنھ نیاوردهاند

بھ نظر میرسد بیمھری نسبت بھ این شاعر کھ توسط نویسندگان سنی مذھب بوده بیرابطھ با تشیع و مدح او نسبت بھ اھل 
بیت (علیھمالسلام) نباشد. تصفح دیوان ابن الرومی تا حدودی کوتاھی مورخان و نویسندگان تاریخ ادب را جبران می کند و ما  

 .را با ابعاد شخصیتی او آشنا میسازد
 

 نگاھی گذرا بر دیوان او .8
بررسی دیوان ابن الرّومی نشان میدھد کھ قریحھ ای جوشان و وقاّد داشت و استادی مسلم و کمنظیر در فنون شعر بود.  

ساختن قصایدی با بیش از صد تا دویست بیت با قافیھھای مشکل و نادرالاستعمال، حکایت از اقتدار وسیع او در عالم شعر و  
 .ادب دارد 

لغات صعب فراوانی را بھ کار گرفتھ و معانی باریک و دقیقی را در ذھن صورتگر خود پرورانده و در قالب شعر ریختھ 
است کھ فھم آن بسیار دشوار و گاه متعذرّ است و اھل فن باید با دقت و تعمّق بھ توجیھ و تفسیر آن بپردازند. تحلیلھای 

روان شناختی و بکار گرفتن واژهھای بسیار غنی و برداشتھای ادبی، فلسفی و اجتماعی وی در اشعارش، وسعت اطلاعات و  
 .فناوری او را ثابت میکند

بیشتر قصاید او «مدیحھ» یا «ھجویھ» است؛ آن ھم مدح و یا ھجو بزرگان معاصرش کھ بھ دلیلی با آنھا الفت داشتھ و یا از 
آنھا نفرت پیدا کرده است. مدایح و ھجویات، دیوان او را لبریز کرده است. بیشترین مدح را درباره «ابوالصقربنبلبل» کھ 

 .اھل تشیع بود، دارد. نامبرده در سال ٢٦٥ ھـ.ق بھ وزارت رسید و در سال ٢٧٨ ھـ.ق بھ امر معتضد کشتھ شده است
از آن بیشتر مدایح او درباره قاسم پسر عبد�ّ بنوھب است. لیکن در نھایت امر، نسبت بھ ھر دو، کار بھ دشمنی کشیده و بھ  

 .ھجای مُقذِع آنان پرداختھ است کھ در دیوان ابن الرومی مشھود است
در مجموع، بسیاری کسان را مدح و بسیاری دیگر را ھجو گفتھ است و بسیاری از ممدوحان او مورد ھجو ھم قرار 

 .گرفتھاند
در وصف طبیعت اعم از: باغ و بوستان، گل و گیاه، میوه، آسمان، باران، قوس قزح، جویبار و آبشار و نیز در وصف 

اطعمھ و اشربھ مانند: «لوَزِینِج» و غیره استادی نشان داده است. در غزل و رثا نیز دیوان او شاھدی بر قدرت فوق العاده  



 .اوست
با اینکھ شاعر شیعی مشھوری است و بزودی از تشیع او سخن خواھیم گفت، در عین حال، در جستجویی کھ نگارنده در  

دیوان او بھ عمل آورده ام و بخصوص وقتی کھ در دو جزء دیوان او بھ تصحیح شیخ محمد شریف (جزء ١٠ تا آخر حرف  
ب/ ص ٥٧٧، و جزء ٢ تا آخر حرف خ/ ص ١٢٣) تفحص نمودم، اشعاری کھ مدح اھل بیت و دفاع از حق ایشان باشد،  

 .بسیار کم و نادر بھ چشم خورد کھ بھ یافتھ ھا در بخش تشیع ابن رومی اشاره خواھم داشت و قسمتی را خواھم آورد 
بیان این نکتھ لازم است کھ ابنالرومی خود اقدام بھ جمع آوری اشعار و تھیھ دیوان نکرده و بھ نوشتھ ابنالندیم، پس از او 

اشخاصی بھ جمعآوری شعر و تنظیم دیوانش ھمت گماشتھاند کھ عبارتند از: «مسیبی»، «صولی» و در نھایت «ابوالطیب  
 .ورّاق» کھ شعر او را از نسخھ ھای متعدد فراھم کردهاند، (٢٠) و احتمال حذف عمدی برخی از اشعار شیعی او میرود

از معاصران، «شیخ محمد شریف سلیم» دیوان ابن رومی را با توضیحاتی در پانوشت تا آخر قافیھ (ح) (قاھره، ١٩٢٢ -  
١٩١٧ م) چاپ و منتشر کرد. سپس گیلانی گزیدهای در سھ جلد (١٩٢٤  م) منتشر نمود و اخیراً نیز حسین نصار چاپ نسبتاً  

 (21) .کاملی در شش جلد (قاھره، ١٩٧٣ م) طبع و نشر کرده است
 

 تشیع او  .9
ابن رومی شیعھ تندمزاجی بود کھ بھ شیعیان و یا شیعھ دوستان میپیوست و چون اینان قدرت مییافتند، آسایش و گشایش  

مییافت و برعکس در وقت ادبار آنان بھ فلاکت دچار میشد. دیوانش از اشاره بھ معتقدات شیعی تھی نیست و برخی  
 (22) .محرمات شیعھ را نیز مراعات میکرده است

ابن صباغ مالکی در کتاب فصول المھمھ فی مناقب الائمھ مینویسد: «ابن رومی شاعر امام ھادی ابیالحسن علی بنالجواد  
 (23) .(علیھالسلام) بوده است

محمود عقاد، ابن رومی را شیعھ معتزلی میشناسد. (٢٤) لیکن با اینکھ در تشیع ابن رومی تردیدی نیست، ولی تشیع با  
اعتزال قابل جمع نیست، ھر چند کھ در بسیاری از مبانی مانند: قول بھ عدل و توحید و اختیار انسان در اعمال خود،  

 .مشترکاند
علامھ امینی گوید: «ابن الرومی در دوستی ذویالقربی از آل رسول خدا - صلوات  الله علیھ و علیھم - گامھای بلندی  

برداشتھ، و وابستگی او بھ اھل بیت و مدایح او در دفاع از ایشان، از روشن ترین حقایق است». ابن صباع مالکی - متوفی  
٨٨٥ ھـ.ق - در فصول المھمھ (صفحھ ی ٣٠٢) و شبلنجی در نورالأبصار (صفحھ ١٦٦)، او را از شعرای امام حسن  

 (25) .عسکری (علیھ السلام) شمردهاند
بھترین دلیل بر تشیع و میل او بھ اھل بیت (علیھمالسلام) و تبرّی از معاندان و غاصبان حقوق ایشان، قصیده ای است با قافیھ 

 .جیم در ١١٠ بیت کھ در رثای یحییبن عمربن حسین بن زیدبنعلی سروده است
این شخص - ابوالحسین یحیی بنعمربن الحسین بن زید بن علیبن الحسین بن علی بنابیطالب (علیھالسلام) - در ایام متوکل 

عباسی در خراسان قیام کرد. حاکم خراسان عبدالله بن طاھر او را دستگیر نمود و متوکل زندانیش کرد. پس از مدتی کھ آزاد 
شد، ابتدا بھ بغداد و بعد بھ کوفھ رفت، و مجدداً با شعار «الرضا من آل محمد (صلی  الله علیھ و آلھ و سلم)» بھ قیام علیھ  

حکومت پرداخت. کوفھ را متصرّف شد و بالاخره در نبردی با لشکریان خلیفھ بھ سرکردگی حسینبن اسماعیل، فرستاده 
عبدالله بن طاھر بھ شھادت رسید. این واقعھ در زمان خلافت مستعین در سال ٢٥٠ ھـ.ق در حوالی قریھ ای بھ نام «شاھی» 

 (26) .نزدیک کوفھ اتفاق افتاد
شھادت یحیی بر شیعیان بسیار سنگین بود، بھ طوری کھ در کوفھ و بغداد برای او عزاداری کرده شیون سردادند. در  

کوچھھای بغداد مردم و کودکان فریاد میزدند: «ما قتُِلَ و ما فَرَّ ولکن دخََلَ البَّرَ» نھ کشتھ شده و نھ فرار کرده و بلکھ سر بھ 
بیابان نھاده است. اسیران از اصحاب یحیی را پابرھنھ و باخواری و خفّت وارد بغداد کردند. سپس مستعین خلیفھ عباسی 

 .دستور داد، رئیس شرطھی یحیی را با وضعی فجیع بھ قتل رساندند و بقیھ را آزاد کردند 
برخی از شاعران در رثای یحیی شعر سرودهاند، ولی بلندترین قصیده و شکوھمندترین آنھا را ابنالرومی بھ خود اختصاص  

داد. (٢٧) او در آغاز این قصیده شیوا و زیبا، از اینکھ امت از اھل بیت روی گردان شده و راه کج را پیمودهاند، اظھار  
تأسف میکند و از ستمھایی کھ برخاندان رسالت رفتھ است، می نالد؛ آنگاه در شھادت یحیی اشک حسرت میبارد و بر او  

 :درود میفرستد
 

 سلامٌ و ریحانٌ و روح و رحمة *** علیک و ممدودةٌ من الظل سَجسجُ 
 

سپس بر بنیعباس و قاتلان یحیی میتازد و آنھا را از عاقبت این ستمگری و اینکھ روزی حق بھ اھلش بر میگردد و 
 :«غایب اھل بیت (علیھمالسلام)» بھ خونخواھی بر میخیزد، بیم میدھد



 
 لعَلَ لھمُ فِی منطوی الغیبِ ثائراً *** سَیسمُولکم و الصبحُ فی الیلِ مُولَجُ 

 
و در نھایت در لباس اندرز و نصیحت با گزیدهترین لحنی بنیعباس را بھ محاکمھ میکشد و آنان را از استمرار ستم بھ 
«ھاشمیون» برحذر میدارد و رفاه غرورآمیزشان را با مصایبی کھ بر اھل بیت (علیھمالسلام) وارد شده است، مقایسھ 

 :میکند و بھ آنھا تکلیف میکند کھ نام «مردی» از خود را بردارند و ھمچون زنان کجاوهنشین شوند
 

 فَلا تجَلِسُوا وسطَ المجالِس حُسَّرا *** ولا ترکَبوُا الاّرکائِبَ تحُدجََ 
 

نویسندگان غیرشیعی تاریخ و تاریخ ادب در بیان مذھب و موضع شیعی ابنالرومی ھم بخل و امساک بھ خرج دادهاند. برخی 
از این نویسندگان، با اینکھ راجع بھ زن و بچھ، بھ خصوصیات زندگی و فکری، کیفیت عصبی و حالات روحی و جسمی او  

با احتیاط و بھ طور جزئی بحث کردهاند ولی اصولاً از مذھب او بحثی نکرده و معلوم نیست  - گرچھ معلوم است - بھ چھ 
دلیل این مسألھ مھم را کھ پایھ گرایشھای انسان است، مورد غفلت قرار داده اند و یا بھ صورت گذرا و در ضمن مطالب 

 .دیگری کھ اصل فرض شده، صرفاً نظری بھ آن انداختھ اند
نگاھی بھ تاریخ آداب اللغة العربیة جرجی زیدان، تاریخ الادب العربی عمر فروخ، الجامع فی تاریخ الادب العربی 

 .حناالفاخوری و سایر کتب مربوط، کاملاً موضوع را روشن میسازد
حناالفاخوری بدون اصالت دادن بھ موضوع سخن میگوید: «بلی ابنالرومی منکر دین نیست و از گرایش شیعی و معتزلی 

برکنار نمیباشد، جز اینکھ دین در عقل او مسکن دارد و نھ در قلبش. (٢٨) یعنی او را شیعھ یا لااقل مسلمان در ناحیھ عمل  
 .و عاطفھ قلبی نمیشناسد

جرجی زیدان و عمر فروخ اصولاً بھ مذھب او اشاره نمیکنند. حسینالحاج حسن - استاد ادب و تمدن عرب دانشگاه لبنان -  
در کتاب اعلام فی الشعر العباسی، ٦١ صفحھ از کتاب ٤٥٦  صفحھای خود را بھ ابن الرومی اختصاص داده و ھمھ جزئیات 

مربوط بھ او را زیر ذرهبین گذاشتھ، ولی نامی از تشیع او نمیبرد. (٢٩) و دکتر مصطفی شکعھ - استاد ادب عرب در  
دانشگاه عین الشمس بیروت - نام این شاعر بزرگ را، از کتاب الشعر و الشعراء فی العصر العباسی کھ تألیف کرده، حذف 

 !میکند. این جفاھا را چگونھ میتوان بخشید؟
 

الرّومیھایی از اشعار ابننمونھ .10  
 :در مدح عبیدالله بن عبدالله بن طاھر -1

 
 مُقَبلُّ ظَھرِ الکفَ و ھّابُ بطَنِھا *** لھا راحةٌ فیھا الحطیمُ و زمزمُ »

 (31) (فظاھُرھا للناسِ رکنٌ مُقَبلٌّ *** و باطِنھُا عینٌ منَ العرُفِ عَیلَمُ» (٣٠
 

پشت دستش بوسھگاه و کف دستش عطابخش است، پس در دست او حطین (رکن بیت الحرام کھ حجرالاسود در آن است) و 
چشمھ زمزم (کھ بھ فاصلھ ای از رکن حطیم در مسجدالحرام قرار دارد) جمع شده است. بر پشت دست او مردم بوسھ 

میزنند، ھمچنان کھ رکن یا حجرالاسود منصوب در رکن را حجّاج میبوسند. و کف دست او ھمچون چشمھ فیاض و دریای 
 .احسان است؛ مانند زمزم کھ حجّاج را از عطش و التھاب پناھگاه است. و این نیز مردم را از فقر و نیاز میرھاند

 .انصافاً دقت خیال، صفای اندیشھ و قدرت ذوق در این ابیات، بر ھر اھل ذوقی آشکار است
 

ی پیریشکوفھ -2 : 
 

 شابَ رأسی ولاتَ حینَ مَشیبِ *** و عَجیبُ الزّمانِ غیرٌ عَجیبٍ »
 (32) «قد یشیبُ الفتَی و لیسَ عجیباً *** انَ یرُی النَّورُ فی القضُیبِ الرّطیبِ 

 
لطافت تشبیھ بر صاحب ذوق پوشیده نیست کھ شاعر با چشم زیبابین خود، سپیدی موی سر را بھ شکوفھ سپیدی کھ بر  

 .شاخھای تر و تازه شکفتھ باشد، تشبیھ کرده و مصیبت پیری را بھ صورت نعمتی دلپذیر ترسیم کرده است
 

 :تشبیھ گونھ بھ سیب -3



 
 نفسی الفداء لمن حَبَتنی کَفُّھُ *** تفُّاحَتیَنِ حَکاھمُا فی الطیبِ »
 فَحَلفَتُ أنَیّ ما کَحِلتُ نَواظِری *** بمُشا کلٍ لٍھُما ولا بِضَریبِ 

دتَ (٣٣) و تعََصفرَت وَ جَناتھُ *** اذِ قلُتُ ذاکَ فَاسرَعَت تکذیبی  «فتَوَرَّ
 

چھ زیبا تحلیل و چھ نیکو تشبیھی است! میگوید: محبوب دو سیب خوشبو بھ من داد با قید قسم گفتم بھ قشنگی این دو سیب  
دیده نشده است، پس گونھھای محبوب بھ رنگ سرخ و زرد درآمد و خود دو سیب زیبا شد، یعنی بسرعت ادعای مرا تکذیب 

 .کرد و این تکذیب نھ بھ زبان، کھ بھ عیان بود
قصیده معروف ابنالرومی در رثای یحیی بن عمربن حسینبن زیدبن علی کھ ضمن آن تعلق خود را بھ اھل بیت نشان  -4
میدھد و از غاصبان حق آنھا اظھار نفرت میکند. ابوالفرج اصفھانی در مقاتل الطالبیین این قصیده را بھترین مرثیھ در 

شھادت یحیی دانستھ، لیکن بھ خاطر اینکھ بھ خلفای عباسی اھانت کرده و بھ قول او، بھ موالی خودش از بنیعباّس تعدیّ  
 .کرده، بر آن خرده گرفتھ است. ولی بھ نظر میرسد کھ این گفتھ ابوالفرج از باب تقیھ باشد، زیرا او خود بھ تشیع متمایل بود

اینک گزیده از قصیده مزبور را کھ در مقاتل الطّالبیین با ١١٠ بیت و در جلد دوم دیوان ابن الرومی با ھمان تعداد و با  
 :اختلافات جزئی آمده، میآوریم و مبنی را مقاتل الطالبیین قرار میدھیم

 
 امامَک فاَنظُر ایََّ نَھجَیکَ تنھَجُ *** طَریقانِ شَتیّ مٌستقیمٌ وَ اعَوَجٌ »
 ألا ایھذا الناسُ طالَ ضَریرُکم *** بآلِ رسول الله فاخشَوا أوِ ارتجَوا

جُ   أکلُ أوانٍ للنبیَّ محمدٍ (صلی الله علیھ و آلھ  و سلم) *** قتیلٌ زکیّ بالدمّاء مُضَرَّ
جُ   بَنیِ المصطفی کَم أکل الناسُ شِلوَکُم *** لِبَلواکُمُ عَمّا قلیلٍ مُفَرَّ

 ابَعَدَ المُکَنیّ بالحسین شھیدِکم *** تضُِئیُ مَصابیحُ السَّماءِ فَتسَرَجُ 
 وَ کیفَ نبَُکّی فائزاً عندَ ربِّھِ *** لھ فی جِناِن الخُلدِ عیشٌ مُخَرفَجُ 

 وکنّانرُجّیھ لِکشفِ عَمایةٍ *** بأمثالِھ أمثالھُا تتبَلَّجُ 
 فَسا ھَمناَ ذوالعرشِ فِی ابنِ نَبیِّة *** ففازَ بھ و اللهُ اعَلی وَ افَلجَُ 

 أیَحیی العلی لھَفی لذکراکَ لھفةً *** یباشِرُ مَکواھا الفوُادَ فَینَضَجُ 
جُ   لمن تسَتجَدُّ الارَض بعَدکَ زینةً *** فتَصُبحَ فی اثوابھِا تتَبََرَّ

 سَلامٌ و رَیحانٌ و روحٌ و رحمةٌ *** علیکَ و ممدودٌ مِنَ الظِلِّ سَجسَجٌ 
فُ علیھ الاقحُُوانُ المُفلَّجُ   ولا بَرِحَ القاعُ الذیّ انتَ جارُهُ *** یرِّ

 ویا اسفی انَ لا ترَُدَّ تحَیَّةً *** سِوی ارََجٍ مِن طِیبِ رَمسِک یارَجُ 
جُ   الاَ ایَُّھا المستبشرونَ بیومِھ *** اظََلّت علیکم غُمةٌ لا تفُرََّ

 أکُلکُّمُ امَسی اِطمأنَّ مِھادهُ *** بانََّ رسولَ اللهِ فِی القَبر مُزعَجٌ 
 کَأنیّ بھِ کَاللیّثِ یحمی عَرینَھ *** و اشبالَھ لا یزدھَیِھ المُھَجِھجُ 

 کَدأبِ علی (علیھ السلام) فی المواطِنِ قبلَھ *** ابُی حسنِ و الغصُنُ مِن حَیثُ یخرُجُ 
 کَأنیّ ارَاهُ و الرّماح تنَوشُھ *** شوارعُ کالأشطانِ تدُلی و تخُلجُ 
 کَأنیّ اراه اِذھَوی عَن جَواده *** وَ عُفِّربالترُب الجَبینُ المُشَّحجُ 

 أجَِنّوبنی العباّسِ من شَنآنِکُم *** و شُدوّا علی مَافی العیابِ و اشَرِجوا
جُوا  وَخَلوّا وُلاةَ السّوءِ منکم وغَیھَّم *** فَاحَرِبھِم انَ یغرَقوا حَیثُ لجََّ
 نَظارِلکم انَ یرجِع الحقَّ راجعٌ *** اِلی اھَلِھ یوماً فتَشٌَجُوا کَما شَجُوا

 علی حینِ لا عُذری لمُعتذرِیکُمُ *** وَ لا لَکُمُ مِن حجّتِ اللهِ مُخرَجُ 
 لعََلَّ لھَُم فی مُنطَوی الغیبِ ثائراً *** سَیسموا لکم و الصبحُ فی اللیّل مُولجَُ 

 بمجرٍ تضیقُ الارضُ مِن زَفَراتِھِ *** لَھ زَجلٌ ینفَی الوحوشَ و ھُزمَجُ 
 توامِضُھ شمسُ الضُحی فکانمّا *** یری البحرُ فی أعراضِھِ یتمََوّجُ 

 فَیدرک ثارَاللهِ انصارٌ دِینِھِ *** وِ �ِ اوسٌ آخرون وَ خزرَجٌ 
 وَ یقضی امامُ الحَقِ فیکم قَضَائھَُ *** تماماً وَ ما کلُّ الحوامِلِ تخَدِجُ 

 مَحَضتکُُم نصُحی و انّی بَعدھَا *** لأَعِنق فیما سائکَم و اھَُملِج
ةَ البغِی بینَکم *** کَما بتعادی شُعلَةَ النّارِ عَرفجَُ   مَھٍ لا تعَادوا غرَّ

قِ انَ یمُسوا خِماماً و انتمُ *** یکادُ اخوکُم بطِنَةً یتبَعَّجُ   أفیِ الحَّ



 وَ تمَشُونَ مختالینَ فی حُجُراتکِم *** ثِقالَ الخُطی اکفالکُم تترََجرَجُ 
یف ریاّنُ العِظامِ خَدلجُّ   وَلیدھُمُ بادِی الطَوّی وَ ولیدکُمِ *** مِنَ الرِّ
 تذودونھَم عَن حوضِھِم بسُُیوفِکم *** وَ یشرَعُ فیھ ارَتبیلٌ وَ ابَلَجُ 

 بنفسِی الاولی کَظَّتھُمُ حسراتکُُم *** فقد عَلِزوا قبلَ المماتِ وَ حَشرَجوا
 و لم تقنَعوا حتی إستثارَت قبورَھم *** کُلابِکُم منھا بھَیمٌ و دَیزَجُ 

راً *** ولا ترکبوا اِلاّ رکائبَ تحَُدجُ   فلا تجلِسوا وسطَ المَجالِس حُسِّ
 ابَیَ اللهُ اِلاّ انَ یطیبوا و تخَبثُوا *** و انَ یسبِقوُا بالصّالحاتِ یفلجوا
 بنی مُصعبٍَ ما لِلنَّبیِِّ و اھلِھِ *** عدوٌ سواکُم افَصِحِوا او فلََجلِجُوا 

 دماء بنی عباسِکم وَ عَلِیھِمِ *** لکم کَدِما اِلتُّرکِ و الرومِ تھُرَجُ 
 وَ انِِّی عَلی الاسلامِ منکم لخَائفٌ *** بَؤائقَِ شَتیّ بابھُا الآنَ مُرتجَُ 

 نَظارِفانّ الله طالبَُ و ترِهِ *** بنی مُعصَبٍ لن یسبقَ اللهُ مَدلِجُ 
 (34) «لعََلَّ قلوباً قدا طَلتمُ غلیلھَا *** سَتظَفرَمِنکم بالشفاءِ فَتثَلجَُ 

 
 :در پایان این بحث، نمونھای از نثر جذاّب و شیرین ابن رومی را میآوریم کھ بھ قاسم بن عبدالله نوشتھ است -5

ترََفَّع عَن ظُلمِی اِن کُنت برَئیاً وَ تفََضَّل بالعفو ان کَنتُ مُسیئاً فواللهِ اِنیّ لاَطلبُُ عَفوَ ذنَبٍ لمَ اجَنِھ والَتَ مِسُ الاقالَھَ مَمّا لا أعَرِفھُ 
لِتزَدادَ تطَُوّلاً وَ أزَدادَ تذَلُّلاً و انَا اعُِیذُ حالی عِندکَ بِکَرَمِک من واشٍ یکیدھُا و احَرِسھا بوفائک من باغٍ یحاوِ لُ اِفسادھَا و اسألُ 

ق مِنکَ  ی بِقدرِ وُدیّ لکََ وَ مَحلّی مِن رِجائِکً بحَِیثُ اسََتحَّ  (35) .اللهَ تعالی ان یجعَلَ حَظِّ
اگر من بیگناھم از ستمگری نسبت بھ من دست بردار و اگر گناھکارم بھ لطف خود از گناھم درگذر. بھ خدا سوگند من از 

تو میخواھم گناھی را کھ مرتکب نشدهام ببخشی و خطایی را کھ نمیشناسم نادیده بگیری تا بخشش تو افزون شود و خضوع 
 .و خواری من فزونی یابد

من حال خود را در پناه کرم تو قرار میدھم از آسیب سخن چینی کھ برای من نیرنگ بھ کار برد و نیز در سایھ وفای تو از 
 .ستمگری کھ بھ تباھی آن میکوشد نگھداریاش میکنم

از خدا می خواھم کھ بھره مرا از تو بھ اندازه دوستیام نسبت بھ تو و جایگاھم را از امیدواری بھ شخص تو بھ گونھای کھ 
 .استحقاق آن را از تو دارم قرار دھد
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